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 پـسااستعماري بـراي درك و   نقـد  و  نظريهرسيم كـه در جاهاي بسياري از اين كتاب به اين ديدگاه مي 

در اين بخـش، مـسئله مـذكور را از          . زيرا آنها محصول پست مدرنيسم هستند     . باشندتغيير جهان ما ناكافي مي    

كوام آنتوني آپيـا، در     . تعماري بررسي خواهيم كرد   ي خط مشي مطالعات پسااس    نقطه نظر مباحث اخير درباره    

: اي كه به كرات از آن استفاده شده است اظهار داشت كهمقاله

:  بنـاميم  12اي روشنفكري كمپرادور  پسااستعماريت وضعيتي است كه ممكن است آنرا به طور غيرمنصفانه         

ي غـرب كـه در بـازار كالاهـاي     يدهدگروه نسبتاً كوچكي از نويسندگان و متفكران با سبك غربي و آموزش 

آنها در غـرب از طريـق آفريقـايي       . كنندگري مي داري جهاني در كشورهاي پيراموني واسطه     فرهنگي سرمايه 

كننـد و  نمـايي مـي  انشان هم از طريق غربي كه براي آفريقا باز وطنشوند، هم كنند شناخته مي  كه بازنمايي مي  

: 1996(شناسـند    براي همديگر و براي آفريقا اختراع كردند آنها را مي          هم از طريق آفريقايي كه براي جهان،      

63-62.(

ي مذكور بـا ديگرانـي كـه در آفريقـا زنـدگي        نظرش را از طريق مقايسه روشنفكران غربزده       نقطه   "آپيا"

دن، هاي ديگري بـو ماشين«از آنجا كه دسته اول هميشه در معرض خطر تبديل شدن به  : داردكنند بيان مي  مي

كساني وجود دارند كه خودشان را به عنوان «در خود آفريقا » با توليد دگربودگي به عنوان نقش اصلي هستند

حالـت  «وابـسته اسـت بـه يـك        » سبك غربـي  «به روشنفكران   » پسااستعماريت«نظر به اينكه    . بينندديگري نمي 

ركود اقتصادي؛ عليرغم فقر غيـر قابـل   ، در آفريقا،  عليرغم واقعيت طاقت فرساي  »مبدل گشته است  ... بدبيني
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ادبيات عاميانه، داستان شفاهي و شعر، رقص، ... تصور؛ عليرغم جنگ، سوء تغذيه بيماري و عدم ثبات سياسي

توليد فرهنگي معاصر بسياري از جوامع آفريقـايي        . نامه، موسيقي و هنر ديداري جملگي شكوفا هستند       نمايش

نويسان پسااستعماري  اً باقي مانده است پادزهري براي ديد تاريك رمان        هاي زيادي كه آثارشان شديد    و سنت 

) .69:1996(است 

شوند، اما آيـا چنـين هنـر و فرهنگـي     » شكوفا«شك، هنر و فرهنگ ممكن است در ميان فقر و بيماري  بي

ي توليد بارهبينانه و مشترك دارند؟ با آن كه ممكن است آنها با اين تعميم آسان در              خوش» بصيرتي«ضرورتاً  

مجدداً بر مقـصود اصـلي بحـث آپيـا     » پسااستعماري«فرهنگي بومي موافق نباشند، چندين نقد متأخر مطالعات    

» پـست مدرنيـسم  «را محصول » پسااستعمارگرايي «1عارف درليك. ورزندتأكيد مي » پسااستعماريت«ي  درباره

ي تاريخ و فرهنگ، بلكه به خاطر قدرت ديد  نامد، محصولي كه نه در بيرون از رويكردهاي جديد درباره         مي

او همچنـين  ). 330: 1994(ي روشنفكران جهان سوم به عنوان پيشتازان نقد فرهنگي متولد گرديد   فزوني يافته 

 بـا  2داند به مانند او، كار اعجاز احمد    مي» جهان اول ) و وضعيت (خاستگاه  «اصطلاح پسااستعماريت را دال بر      

را ) هاي سه گانـه   نظريه جهان (هاي اول، دوم و سوم      مي فروپاشي كره زمين به جهان     هاي حا آنكه ايدئولوژي 

دهـد و بـه شـيوه    نسبت مي» پسااستعماريت ادبي«مدرن را به     پست 3طلبد، اما ديدگاه و حساسيت    به چالش مي  

.كندنامطلوبي پسااستعماريت ادبي را با راديكاليسم ماركسيستي مقايسه مي

درليــك، بــا شــور و هيجــان زيــاد نقــدي را در برابــر انــد،  كــه بــدين ســبك نوشــتهاز منتقــدان متعــددي

اي ميـان پـست     او نشان داد كه ديويد هاروي و فرديك جيمسون رابطه         . بندي نمود پسااستعمارگرايي صورت 

بـه  تواند به پسااستعمارگرايي گـسترش يابـد،        اند كه اكنون مي   داري متأخر به وجود آورده    مدرنيسم و سرمايه  

داري متـأخر اسـت پـس       سـرمايه » منطـق فرهنگـي   «عبارت ديگر، با واژگان جيمسوني، اگـر پـست مدرنيـسم            

ــا آن همدســتي دارد  ــز ب ــسااستعمارگراها شــيوه كــار  مدرنيــستهــم پــست. پــسااستعمارگرايي ني هــا و هــم پ

. بان جهان اول اسـت    حتي زبان پسااستعمارگرايي ز   . سازندكنند و آنرا رازگونه مي    داري را تحسين مي   سرمايه

هاي دانش غربي ظهور كـرد، بـا انكـار          هاي جهانشمول نظام  بنابراين، پسااستعمارگرايي كه براي نقد بازنمايي     

هاي جهانشمول زبان ماركسيستي آغاز شد و نه با انتشارش به درون زبانهاي بومي بلكه با بازگشت به بازنمايي

درليك با اين پيشنهاد كـه  بنابراين . ي جهانشمول، پايان پذيرفتهاي معرفت شناخت زبان جهان اول و بازنمايي    

.نقد آپيا را تعديل كرد) 356: 1994(» داري جهاني استپسااستعماريت جايگاه روشنفكران سرمايه«

به راستي كه اين اتهام تندي است و در ويژگيهاي بسياري به چنـدين نقـد پيـشين از پـساساختارگرايي و                    
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رسـد كـه توسـط روشـنفكران درون و بيـرون فـضاي             هـاي اروپـاي مركـزي مـي       وان فلسفه پسامدرنيسم به عن  

هـاي   خاطرنـشان سـاخت كـه نظريـه    1حدوداً بيست سال پـيش ننـسي هرتـزوك     . اندآكادميك تلفيق گرديده  

هاي كنار گذاشـته شـده  آميز دقيقاً زماني رواج يافتند كه سوژهي سوژه دوپاره و مجادله   پساساختارگرا درباره 

آيا مفهوم سوژه مركززدايي شده آخـرين راهبـرد         ). 160: 1987(كردند  صورت جمعي قدرتمندتري پيدا مي    

: گفته است2استعمارگرايي غربي است؟ همانگونه كه دنيس اپكو

هـيچ چيـز بـه غيـر از فريـاد      ... داردمدرن معروف بـاز نمـي  هيچ چيز آفريقايي را از بررسي وضعيت پست  

... بنابراين آفريقاي گرسنه با اعمال نفرت فرامادي. داري فرزندان سير و لوس فراسرمايهينمايِ مزورانه خوش

).122: 1995(از خستگان و سيران چه كاري را انجام مي دهد 

گـراي يكپارچـه اسـت يـا     تـر سـوژه انـسان   اما آيا آفريقاي گرسنه يا هند فقير نيازمند احيـاء ايـده قـديمي       

 تاريخ انساني؟ اخيراً، مباحث درباره اين سئوالات بر اين موضوع تأكيـد دارنـد               تربازگشت به روايات قديمي   

آيـا  ). 335-6: 1994درليك (» 3تاريخ پسابنيادگرا«هستيم يا يك » تحليل نظامند جهان«كه آيا ما نيازمند يك  

اي كـه هـيچ   تهشـود يـا دنيـاي از هـم گـسيخ     داري ماهوي فهميده مي   اساساً دنياي مدرن بايد به عنوان سرمايه      

آيـد؟ آيـا مـا بايـد اسـتعمارگرايي و پـسااستعمارگرايي را در درون         ساختاري به عنوان بنيادش به حساب نمي      

 روايـت  درونداري قرار دهيم يا به نحوي تاريخ هاي اسـتعمارگرايي را در         دستورالعمل ساختاردهنده سرمايه  

پذيري از ماركسيسم و پساساختارگرايي يـا   تقليلداري نمايش دهيم؟ بحث مذكور بيشتر اوقات تعابير       سرمايه

بـه  . انـدازد تر را به تعويـق مـي  كند، و به خودي خود احتمال يك گفتگوي ظريفمدرنيسم بازتوليد مي پست

گـرا بـراي    دارنـد نقـد پـساساختارگرايي از تـاريخ بنيـاد          اي بيان مي  عنوان مثال منتقداني كه به نحو قانع كننده       

زنـد، و  ار گذاشته شده مفيد است، گاهي اوقات به ساختن يك ادعاي دو پهلو دامن مي             هاي كن كشف تاريخ 

ديگـر  . داري شـد  گرا بايد همدست توسعه سرمايه    داري به عنوان يك تاريخ بنياد     آن اينكه براي ديدن سرمايه    

تي بـراي   داري بـه عنـوان امـري بنيـاني ضـرور          منتقدان به درستي خاطرنشان ساختند كه لحاظ كردن سـرمايه         

هايش ندارد، آنهـا گاهگـاهي پيـشنهاد رابطـه سـاده و يكـساني ميـان بحـث متعلـق بـه                       پشتيباني از ايدئولوژي  

به طور يقـين،  . دهندها و تجليل از فروپاشي به عنوان واقعيت جديد را ادامه ميي تاريخهاي چندگانه سياست

ته شـده از طرفـي و سـاختارهاي بزرگتـري كـه      شيوه ديگري از بازانديشي رابطه ميان امر محلي و كنار گذاش    

. اند از طرف ديگر وجود داردآنها در آن لانه كرده

داري و مدرنيتـه    روايات زنان، مردمان مستعمره شده و غيراروپاييان درك ما را از استعمارگرايي، سرمايه            
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ما بايد از . فاوتي قرائت شوندتوانند به گونه متشوند بلكه ميروايات جهاني مذكور ناپديد نمي:  كردندتعديل

برند بلكه براي اينكه ها را در خود فرو مي پيچيدگيهميشهروايات جهاني دوري كنيم نه بدين خاطر كه آنها 

ي مـذكور تأكيـد   اند، به محض اينكه بر روايـات ناديـده گرفتـه شـده            آنها به لحاظ تاريخي چنين عمل كرده      

داري بدان گونه كه توسط ماركسيسم كلاسيك   به عنوان مثال، سرمايه   . ايم كل ساختار تغيير يافته است     نموده

هـايي كـه از طـرف رويكردهـاي ضداسـتعماري        تاريخ. پردازي شد براي فهم استعمارگرايي كافي نبود      نظريه

» كـلان روايـت  «انـد كـه حـالا    اي بـاز نويـسي كـرده   داري را به گونـه رشد سرمايه» روايت«نوشته شده بودند    

توانـد بـه عنـوان روايتـي كـاملاً از        داري نمي مدتي است كه سرمايه   . رسداري كاملاً متفاوت بنظر مي    دسرمايه

پيش نوشته شده در مراكز اروپايي يا به عنوان تحولي آرام بيـان شـود، در عـوض، مـا آن را روايـت خـشني                          

: اين روياز. كنندبينيم كه كشورهاي پيراموني بسيار دور، نقشي حياتي در آن بازي ميمي

) كه به عنوان مثال چنين نقشي جادويي در ماركسيسم غربي ايفا كرد           (داري  انتقال از فئوداليسم به سرمايه    

انقطـاعي  » پـسااستعمارگرايي «بـدين ترتيـب     .... گيري بازار جهاني شده است    شكل] تبديل به داستاني درباره   [

ــي و  رو. بحرانــي در تماميــت روايــت تــاريخ نگــاري كــلان ايجــاد كــرد   ايتــي كــه در تــاريخ نگــاري ليبرال

هاي مسلط ماركسيسم غربـي، بعـد جهـاني مـذكور را بـه      شناسي تاريخي وبر و به همان اندازه در سنت       جامعه

هـال  (توانست از درون پارامترهاي اروپايي گفتـه شـود      داد كه ماهيتاً مي   حضوري فرعي در روايتي نسبت مي     

).250:  الف1996

1بنديتواند روابط تركيبچگونه انسان مي.  كنيمرهاداري را كاملاً يدن دربارة سرمايهتوانيم انديشما نمي

. داري جهـاني امـروزي بيابـد     ميان روايات محلي متفاوت جهان ما را بدون توجه جـدي بـه عملكـرد سـرمايه                

گيـري الزامـي    ي شـكل  درليك به درستي خاطرنـشان سـاخت كـه نقـد پـسااستعماري بـه طـور جـدي نحـوه                    

 هـم طريقـي كـه در آن نظـام     -داري ناديده گرفتـه اسـت  پسااستعماريت را از طريق عملكردهاي نظام سرمايه 

كشاند و هم اينكه    ها و اقتصادهاي محلي را به درون مردابش مي        كند و فرهنگ  سازي مي داري جهاني سرمايه

ر واقع چنين نقدي كم نظيـر      د. كندتر را تضعيف و توليد و مصرف را مركززدايي مي         چگونه مرزهاي قديمي  

هـاي فرهنگـي    نيست، في المثل نقدهاي فمنيستي درباره اقتصادگرايي ماركسيستي نيز در معرض خطر تحليل            

درليك آن را جهان    براي ناديده گرفتن بعد اقتصادي نظم جهاني بايد چيزي را ساخت كه             . جانبدارانه هستند 

:ستنامد كه كما بيش پسااستعماري ا مي2»بي شكل«

آنهـا مـسائل    . ...  دارنـد  3هـاي معاصـر   پيكربنـدي ... چيز كمي براي گفتن دربـاره     ... منتقدان پسااستعماري 
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هـايش  در حاليكه سرمايه در حركـت     . اندشناسي و مسائل مادي جهان روزمره را عرضه كرده        ذهنيت، معرفت 

اي را عرضه كنـد كـه       ي شناختي شهسازد تا نق  اش جدا مي  بخشد و از جايگاه بنياني    ساختن جهان را تداوم مي    

).356 :1994(نقطه خروجي براي هر رفتار مقاومتي باشد 

داري بتواند روابط پسااستعماري را باز طراحي كند        هايي كه امكان داشت سرمايه    گويد، شيوه درليك مي 

علـيم و تربيـت     از سوي ديگر اين ناديده گرفتن مربوط بـه ت         . توسط منتقدان پسااستعماري مبهم گرديده است     

هـيچ شـكي وجـود      . فلـسفي آنـان اسـت     /هاي منتقدان پسااستعماري يا جهت گيري سياسي      منظم و وابستگي  

هاي جهاني، نه ملت نه هويت چنـدتباري بـدون در نظـر گـرفتن           هاي محلي و نه فرهنگ    ندارد كه نه فرهنگ   

با وجـود ايـن،   . جدي فهميده شوندتوانند به طور گيرند نمي هاي اقتصادي شكل مي   اينكه چگونه توسط نظام   

! سازد بسيار شك برانگيز استاينكه آيا چنين غفلتي منتقدان پسااستعماري را عاملان سرمايه جهاني مي

 بـه طـور     1اسـتوارت هـال   . بالاخره، ممكن است بازانديشي اصطلاح پست مدرنيسم اميدوار كننـده باشـد           

ي كاملاً جديد يا گسستگي كامل دوره مدرن دلالت         بر عصر » پست مدرنيسم «مؤثري خاطر نشان ساخت كه      

1990دار شدن چيزهاي مسلم و قطعي قـديمي از دهـه   اسم رايجي است كه ما به چگونگي مسئله       «اين  . ندارد

نـوعي گسـستگي   «اما برخي انديشمندان پست مدرنيست بيان داشـتند كـه ايـن             . »دهيمبه اين طرف نسبت مي    

اين حالت، كه سـعي دارد تـاريخ پويـا را در درون آنچـه كـه وضـعيت          . »ستنهايي يا پارگي با عصر مدرن ا      

: نگه دارد، مشكلي را به وجود آورده استثابتپست مدرن نام دارد 

شود وهيچ مكان ديگـري بعـد از   اين پايان جهان است، تاريخ با ما متوقف مي        : داردمشكلي كه اظهار مي   

شود اين آخرين چيزي است كه براي هميشه در تـاريخ          گفته مي اما هر وقت كه     . اين براي رفتن وجود ندارد    

اي ايـدئولوژيك بـودن اسـت يعنـي آنچـه كـه       اي دال بر كاركردي بودن و تا اندازه    اتفاق خواهد افتاد، نشانه   

از آنجاييكه بخش عمده جهـان هنـوز كـاملاً وارد عـصر مـدرن نـشده         . ناميد» 2تأثير جاوداني كننده  «ماركس  

).134:  د1996(اي براي ترك كردن ندارد كيست؟ ه آيندهاست، آن كسي ك

بعـضي  : مدرن اظهار داشت  سنجي بيشتري ميان انواع منتقدان پست     در جاهاي ديگري استوارت هال نكته     

 است به اين باور داشته باشند كه امر جهاني سبب فرو پاشي امر محلي شده است اما تعدادي از ممكن«از آنها 

افتد باز سازماندهي متقابلي از امر جهاني و امر محلي است كه بيان عتقدند آنچه كه اتفاق ميترين آنها مجدي

به عبارت ديگر، بايد ميان متفكراني كه پست مدرنيسم را به عنـوان             ). 257:  الف 1996(» كاملاً متفاوتي است  

كنند ان معاصر را مطرح مي    پذيرند و ديگراني كه نياز به ابزارهاي جديدي براي فهم جه          يك نحله فلسفي مي   

الجمعي پنداشته شوند، بلكـه  بعلاوه، امر جهاني و امر محلي نبايد همچون رويكردهاي مانعه. تمايز قايل شويم 

1 . Stuart Hall
2 . The eternalizing effect



٢٨
تـري  بايد آنها را به عنوان ابعادي از يك واقعيت يكسان تصور كرد كه به بازيابي همديگر از راههاي ظريف                 

.هاي كلانطر نشان ساخت كه دليل ديگر براي دور شدن از روايت معقولانه خا1پيتر هلم. كنندكمك مي

شـناختي بـه سـر آمـده اسـت بلكـه            هـاي معرفـت   هـا در زمينـه    به اين خاطر نيست كه عصر كلان روايـت        

اي از زمـان بـه قـدر كـافي گفتـه و بـه طـور        زدايي بـراي برهـه  تر اين است كه روايت كلان مستعمره    منصفانه

اكنون روايات خرُد همراه با توجه به توپوگرافي محلي مورد نيازند به طوريكه . ه است اي پذيرفته شد  گسترده

).73-74: 1994(تر شوند ها بتواند تكميلنقشه

ــده  ــد فاي ــا باي ــدي رويكــردم ــاره   من ــشيدن درب ــه منظــور اندي ــساساختارگرايي را ب ــستي و پ ــاي ماركسي ه

. گوشزد نمود2همانطوري كه آناماريا كاروسي. استعمارگرايي و پيامدهايش مورد بررسي قرار دهيم

هـاي مخـالف دسـت كـم گرفتـه شـود،            در حاليكه نبايد سودمندي راهبردهاي ماركسيستي براي جنـبش        

ممكن است كه كـسي نقـد اقتـصادگرايانه را هـم        (نقد انسانگرايانه   ... تر نگريسته شود  اصطلاحاتش بايد دقيق  

گرايـي  تواند بر اين موضوع پافشاري كند كـه نقـد انـسان        ود؛ كسي نمي  تواند به سادگي كنار بر    نمي) بيافزايد

).88 :1989(هرگز نبوده است 

در حاليكه اقليتي از روشنفكران    . كنم كه وراي همه اينها، نبايد هيچ وضعيتي را همگن سازيم          پيشنهاد مي 

 آنان وجـود داشـته      مياننيز  هاي تندي   كنند، جرو بحث  ساختارگرايان احساس نزديكي مي   ها با پسا  و فمنيست 

انـد، نبايـد گفـت كـه        هاي مختلف، درباره پست مدرنيـسم مـشكوك بـوده         ها از مرام و مسلك    فمنيسم. است

پوشاني و گفتگويي ميان فمنيست و پساساختارگرايي در مـورد پرسـش از روايـات مـسلط وجـود نداشـته       هم

ه سـادگي از بيـداري پـساساختارگرايي پيـروي      انـد كـه ب ـ    ها بيان داشـته   اما دست كم برخي از فمنيست     . است

انـد يعنـي    هاي معين ديگري براي انديشيدن دربارة تاريخ، زبـان و ذهنيـت بـوده             اند، بلكه پيشگام شيوه   نكرده

). 1989نيوتن (مواردي كه متعاقباً توسط پساساختارگرايان آكادميك به طرق مختلفي متداول گشت 

ان خطـوط نبـردي كـه امـروز ميـان پـست مدرنيـسم و ماركسيـسم                 در حقيقت، تاملات جنسي هم به عنو      

. انـد اند و هم ميان روشنفكران درون و بيرون آكادمي غربي، كاملاً حذف و ناديده انگاشته شـده        كشيده شده 

اي كه ميان ها و ديگران، انحناي گسترده    اند، براي فمنيست  همانگونه كه نويسندگان بزرگي چون احمد گفته      

هـاي  سياسـت . سـاز اسـت   سازد شـديداً مـسئله    را جدا مي  » جهان اول «و پسا مدرنيسم    » هان سوم ماركسيسم ج «

اند كه در يك رابطه  گيرند، اما هميشه مجبور بوده    فمنيستي در جهان سوم سراسر يك طيف بزرگ را فرا مي          

كننـد، بنـابراين    هـاي زنـان در غـرب مـذاكره          پيچيده با منازعات ماركسيستي در خانه و نيز با آثـار و جنـبش             

هاي خوب و پساساختارگراهاي بد كـه از  شان نه از تمايز منظم ميان ماركسيستهايها و عدم توافق وابستگي

1 . Peter Hulme
2 . Annamaria Carusi



٢٩استعماريپست مدرنيسم و مطالعات پسا
هـاي بـد و پـسا    اند و نه از دوگانه وارونـه ماركسيـست  طريق نقدهاي اخير نظريه پسااستعماري مطرح گرديده  

 در درون مطالعـات پـسااستعماري منتـشر شـده         كند كه آن نيـز بـراي مـدتي        ساختارگراهاي خوب پيروي مي   

.است

با وجود اين، آيا به سادگي ممكن است كه از ميان رويكردهاي نظري يكي را انتخاب كرد؟

نيـرويش را بـه عنـوان نقـد پـسااستعماري از             «2دارد كه پروژه مطالعات زيردستان     بيان مي  1گيان پاراكاش 

ايي، گرامشي و فوكو، غرب مدرن و هند، مطالعات اسنادي و تركيب دژ كاربردي ماركسيسم، پسااستعمارگر   

از جانـب پراكـاش برگرفتـه از گايـاتري     » دژ كاربرد«استعمال واژه ). 1490: 1994(آورد نقد متني بدست مي  

بنـابراين، او بـه طـور ضـمني         .  است كسي كه اين واژه را براي بيان دگرگوني بنيادي بـه كـار بـرد                3اسپيواك

كننـد هـر يـك از آنهـا را تغييـر      رويكردهاي مختلف را تركيـب مـي   -كه تاريخنگاران خرده  گويد هنگامي مي

بحث مستمري به تنهايي خارج از نقد پسااستعماري وجود دارد، اينكه آيا ماركسيسم و واسازي بـه                 . دهندمي

 سعيد بـه جهـت تـلاش بـراي تركيـب نمـودن توجـه               شرق شناسي همچنين  . لحاظ فلسفي با هم هماهنگ اند     

 و  4اُوهنلـون . هاي فوكـويي و دريـدايي مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت               گرامشي به تغيير اجتماعي با روش     

هاي پساساختارگرايي را با تلاش بـراي سوارشـدن         تلاش براي تركيب ماركسيسم و بينش     ) 1992(5وشبروك

تواند با ناديـده     مي گويد كه خلوص روش شناختي فقط     پراكاش مي . بر دو اسب در يك زمان مقايسه كردند       

اي بدســت آيــد كــه زمــاني تحــت لــواي طبقــه و نظــام گــرفتن روايــات و رويكردهــاي كنــار گذاشــته شــده

» بياييد دوتا اسب را به طور موقتي بـه هـم وصـل كنـيم    «كند كه در عوض، او پيشنهاد مي: داري بودند سرمايه

ميـان  » 6هـاي پربـار   تنش«ي  ند كه ارزش مذاكره   ااي مدعي كنندهديگر نويسندگان به نحو اقناع    ). 184: 1992(

رويكردهاي نظري متفاوت و ضرورت منتقدان و تاريخ نگاران پسااستعماري تبديل به چيزي شده اسـت كـه           

).1515: 1994مالون (ناميد » 7سواران بدلي«يكي از تاريخ نگاران آن را 

ها، بـدون توجـه بـه    م، جايي كه اكثر نظريه بينياي مي در درون آكادمي ادبي، اغلب پلوراليسم بسيار ساده       

بـه هـر   . شـوند اند در نظر گرفته ميشان، همانگونه كه به طور يكساني براي نقد قابل دسترسي        هايناسازگاري

ــارتــنش «-حــال واژه مــالن وار را كــه عامــل  احتمــال بــروز تــضادها ميــان يــك طــرح گرامــشي -»هــاي پرب

اي كه در آن افراد در ساختارهاي تر دربارة شيوه و يك ارزيابي فوكوييسازداستعماركننده مردم را برملا مي

1 . Gyan Prakash 
2 . Subaltren Studies
3 . Gayatri Spivak
4 . O Hanlon
5 . Washbrook
6 . Fertil tension
7 . Stant riders



٣٠
دهـد كـه مطالعـات    تـر، تـشخيص مـي   بـه بيـان دقيـق    . گيـرد شـوند را ناديـده نمـي      طاقت فرسا جـاي داده مـي      

آميزي است، امـا اگـر     نظم مبالغه ] پارادايم[اين  . پذيري نظري دارد  پسااستعماري احتياج به نوآوري و انعطاف     

طالعات پسااستعماري هم تقاضاي بازنگري گذشته را داشته باشند و هم تحليلي از حال سـريع تغييـر يابنـده،       م

.توانيم با اين پارادايم بسته كار كنيمآن وقت نمي

هاي نهـادي مختلفـي كـه تـاكنون تـشخيص      هاي مختلف و در زمينهبهترين دانش پسااستعماري در حوزه    

هـاي جديـد نيازمنـد كـار كـردن از طريـقِ تـضادهاي آشـكار هـستند،          ارادايمداده شده است اين است كه پ ـ    

بـدبينيِ روشـنفكري؛   «همانگونه كه گرامشي انجام داد هنگامي كه مطرح نمود كه آن چيزي كـه نيـاز اسـت             

هاي ضداسـتعماري  ام كه نشان دهم چگونه آثار متفكران براي جنبش     من سعي كرده  . است» خوش بينيِ اراده  

هـا جـاي   اي از ايـده تواننـد در درون شـبكة گـسترده   هاي روشنفكري ميت و اينكه چگونه سنت    ضروري اس 

هاي آسان ميان ماركسيسم و پـساساختارگرايي يـا تفكـر اقتـصادي و           اي كه به ما اجازه مخالفت     شبكه. گيرند

 از روشـنفكري و  انـد، زيـرا تـاريخي طـولاني    هـايي حقيقتـاً بـين المللـي      چنين شبكه . دهدنقد فرهنگي را نمي   

به همين خاطر است كه مطالعات پسااستعماري بايد در درون يـك       . گفتگوي سياسي در آثارشان وجود دارد     

اميـدوارم كـه   . اجتماع بين المللي بحث و نقد شوند تا به يك حوزه حياتي و سالم براي مطالعه تبـديل شـوند            

ه باشند درباره مشكلات واقعي كه توسط ماهيت    منتقدان وراي اجتماعات زباني متعدد بتوانند گفتگويي داشت       

شود، صـرفاً بـدين خـاطر كـه امـروزه در نتيجـة       اي اين حوزة مطالعاتي توليد مياي و ميان فرهنگي ميان رشته 

.مانندكنند حياتي و ضروري باقي ميهاي اخير، مسائلي كه توسط استعمارگرايي ظهور پيدا ميپيشرفت
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